
مرور

احتضار دیرپا
ــوز گفتنی  ــرم. اما هن «دارم می می
ــتم.  زیاد دارم. پیش ترها آرامش داش
ــان  ناگه ــا  ام ــودم.  ب ــوده  آس و  آرام 
ــت. تقصیر گردنِ  همه چیز به هم ریخ
ــر  ــت. پیش ت ــده اس ــک تکی آن جوان
ــتم اما دیگر آرام نیستم.  آرامش داش
ــت که باید تکلیف شان  چیزهایی هس
ــیلیایی» یا  ــب ش ــود.» «ش ــن ش روش
«شبانه های شیلی» یا «شبانه شیلی»، 
ــود.  ــاز می ش ــی آغ ــن جملات ــا چنی ب
ــر  معاص ــنده  نویس ــو،  بولانی ــو  روبرت
ــان در جهان  ــن رم ــا همی ــیلیایی ب ش
ــهرت رسید.  ــپانیایی زبان به ش غیراس
ــی  ــدت کوتاه ــرف م ــان ظ ــن رم از ای
ــرار گرفته  ــترس ق ــه ترجمه در دس س
است. اولین ترجمه از آن، حاصل کار 
خانم رباب محب بود که نشر بوتیمار 
ــرد. دومین و  ــار آن ک ــه انتش ــدام ب اق
سومین ترجمه با فاصله زمانی نسبتا 
ــبانفر و  ــه فریده ش ــی با ترجم کوتاه
ونداد جلیلی، از جانب نشر مروارید و 
نشر خارپشت در اختیار مخاطبان قرار 
گرفت. این رمان حدودا ۱۲۰صفحه ای 
ــده  ــکیل ش ــراف تش ــط از دو پاراگ فق
است. پاراگراف اول ۱۲۰صفحه است 
ــه کمتر از  ــک جمل ــراف دوم ی و پاراگ

ــت. ماجرای آن هم شرح  ۱۰کلمه اس
ــه می خواهد  ــت ک احتضار آدمی اس
ــد تا مگر مرگ  ــرف بزند و حرف بزن ح
ــاید هم در پی  را به تاخیر بیندازد. یا ش
جبران مافات است. راوی که از ایادی 
ــل اکثر  ــت، مث ــه اس ــت پینوش حکوم
ــی می کند تا  محافظه کارها دلیل تراش
همکاری و اغماض های سیاسی خود 
ــیاه و جنون بار مخفی  را در دورانی س
ــه دارد. نقل خلاصه ای از این رمان  نگ
ــاختار تودرتو و گیرایش  با توجه به س
ــد. راوی در  ــذت مخاطب می کاه از ل
ــرخانه دیکتاتور تدریجا  مقام معلم س
وارد فرآیندی می شود که مدام مجبور 
ــت وجهه ای  ــت به جنایت و رذال اس
ــد. اهمیت  ــی ببخش ــری و فرهنگ هن
ــوه ترکیب بندی  ــژه  این کتاب در نح وی
و چینش مطالبی است که درست در 
لحظه احتضار راوی بازگو می شوند. از 
این رو، بخش عمده کتاب واگویه های 
ــت که  ــود روبه مرگی اس ــی موج ذهن
عملا توان و فرصت کافی برای روایت 
ــدارد. بولانیو  ــات زندگی اش را ن اتفاق
ــکل ماجرایی طرح  ــه ش ــش را ب رمان
ــز در قالب  ــه هیچ وقت ج ــد ک می کن
رمان امکان روایت آن فراهم نمی آید. 
ــیوه  ــبک و لحن بولانیو با ش و البته س
رایج رمان های آمریکای لاتینی تفاوت 

بسیار دارد. 

ديالوگ ها

در باب برتری ادبیات انگلیسی- آمریکایی )۲(
درخت، متضاد علف است

فیتز جرالد حتی از ملویل هم بهتر حق مطلب را ادا می کند: «به 
ــامان بخشیده  ــیدم نجات یافته ها گریزی تروتمیز را س این نتیجه رس
ــت  ــت و مابازایش گریختن از زندانی نیس بودند. این حرف کمی نیس
ــر درنیاورد یا به زور به زندان قبلی  که از کجا آدم از زندان تازه ای س
ــت و گذاری  ــتن»، گش ــردد. «فرار» جانانه یا «پاک فلنگش را بس برنگ
است در دام، گیرم که دام دریاهای جنوب را در بگیرد، جایی که فقط 
ــی اش کنند یا در آن قایق  ــت که یا می خواهند نقاش مال آنهایی اس
ــتی است که آدم نتواند از آن بازگردد؛  ــتِ تروتمیز گسس برانند. گسس
ــد که وجودش خاتمه  ــته کاری می کن جبران بی جبران، زیرا با گذش

می یابد.»
ــفر، گریز همچنان  ــا قایل بودن به تمایز بین گریز و س ــی حتی ب ول
ــت که به ما می گوید،  عملی مبهم باقی می ماند. این چه خطابی اس
ــفش نخواهیم  ــاره کش ــم دوب ــرار کنی ــه ف ــز، از هرچ ــط گری روی خ
ــز دوباره جملگی  ــرار از پدر و مادر ابدی، روی خط گری ــرد؟ آیا با ف ک
ــم،  ــم کرد؟ با فرار از فاشیس ــف نخواهی ــاختارهای اودیپی را کش س
ــف می کنیم. با  ــتی را دوباره کش ــز، لخته های فاشیس ــط گری روی خ
ــازی مجدد زادگاهمان و  ــرار از همه چیز، چطور می توانیم از بازس ف
ــموم کننده هایمان، روانکاوی هایمان و  نیز شکل های قدرت مان، مس
ــود از این -همانی  بابا-مامان هایمان جلوگیری کنیم؟ چگونه می ش
ــوَند» خط گریز و حرکت ناب و ساده انهدام نفس؛ از الکلی شدن  «شَ
ــا ولف، عاقبت  ــی ویرجینی ــرخوردگی لارنس، خودکش فیتزجرالد، س
ــره  ــی یکس غمبار کرواک جلوگیری کرد؟ ادبیات آمریکایی و انگلیس
ــنده را گرفتار  ــه نویس ــت ک ــار تخریبی اس ــد اندوه ب ــار از فرآین سرش
می کند. همین است مرگی شاد؟ ولی از چنین چیزی فقط روی خط 
ــر درآورد، آن هم درست همزمان با وقتی که منشا واقع  می شود س
می شوند؛ منشا خطراتی که موجبات آن فراهم می آید، صبرپیشگی 
و احتیاط هایی که لازمه رویگردانی از آنها است، حک و اصلاح های 
ــته لازم الاجرایی که مگر از ماسه های روان و سیاه چاله ها، خط  پیوس
ــی که در زمان  ــت واقع ــت. گسس بیرون بزند. پیش بینی ممکن نیس
ــت، لازم  ــی بیش از حد دلالت گر اس ــداد می یابد، متفاوت با برش امت
ــته از آن محافظت کنند، نه فقط در برابر تقلیدهای  ــت که پیوس اس
ــط، که در برابر خودش و در برابر بازقلمرویابی هایی که در محل،  غل
ــت که از این نویسنده تا آن نویسنده  ــتند. هم از این اس منتظرش هس

جهش می کند، مثل این است که باید دوباره شروعش کنند. برخلاف 
فرانسوی ها، انگلیسی ها و آمریکایی ها از همان مسیر آغازین دوباره 
ــروع دوباره فرانسوی ها لوح سفید (تابولا راسا)  شروع نمی کنند. ش
ــت که سرمنشا است، که  ــت وجوی قطعیت اولیه ای اس است، جس
ــیر دیگر شروع دوباره،  ــت. از طرف دیگر، مس ــه نقطه اتکا اس همیش
ادامه دادن خط گسسته است، پیوند دادن پاره خطی به خط  شکسته 
ــت، تا کاری کند که از بین دو صخره در تنگه ای باریک، یا از فراز،  اس
ــده بود.  ــی از همان جایی که متوقف ش ــه خلاء، عبور کند، یعن از قل
ــان همواره دو  ــروع و پای ــت، ش ــروع و پایان هیچ وقت جالب نیس ش
ــی همواره در میانه  ــت. صفر انگلیس ــت؛ جالب، میانه اس نقطه اس
است. گلوگاه ها همیشه در میانه اند. در میانه خط بودن، بغرنج ترین 
ــی درخت گون  ــاده از حد در وضع ــوی ها زی ــت. فرانس موقعیت اس
می اندیشند؛ به درخت معرفت، نقاطی شجری، آلفا و امگا، ریشه ها 
ــتاک می اندیشند. درخت متضاد علف است. گذشته از اینکه در  و س
ــد می کند، خودش هم از میانه رشد می کند. مساله  میانه چیزها رش
ــی ها و آمریکایی ها، همین است. علف از خط گریز برخوردار  انگلیس
است، ریشه نمی کند. ما در سر خود نه درخت که علف داریم: آنچه 
اندیشیدن بدان دلالت می کند، همان مغز است، که «سیستم عصبی 

خاص» علف است. 
از باب مثال، نمونه تامس هاردی را در نظر بگیرید: شخصیت های 
ــوژه ها، مجموعه هایی هستند از  ــتانی او نه آدم ها هستند نه س داس
ــاس هایی شدید، بر این منوال هر کدامشان مجموعه ای، پاکتی،  احس
بلوکی از احساس های متغیراند. فرد لایق احترامی است نامتعارف، 
ــه فرد -بماهو فرد- بر خودش  ــگفت: نه به این دلیل، ک احترامی ش
ــیطره دارد یا به شیوه فرانسوی ها خود را به منزله فرد می شناسد،  س
ــران را به منزله «بختی  ــود را و هم دیگ ــس، فرد هم خ ــه برعک بلک
ــه از این ترکیب یا  ــرد» می نگرد- بختی منحصر به فرد ک منحصربه ف
ترکیبی دیگر، بیرون زده است. فردیت بدون سوژه یعنی همین. و این 
ــت نخورده، این مجموعه ها و ترکیب ها، در  پاکت های احساسی دس
امتداد خطوط بخت یا بدبختی، در مکانی حرکت می کنند که محل 
ــد، برخوردهای ناجور به مرگ یا  ــت- پایش بیفت وقوع برخوردها اس
جنایت می انجامد. هاردی برای جهان تجربی تجربه گرا، نوعی تقدیر 
ــاس ها، جَگن ها را  یونانی در نظر می گیرد. فردها، پاکت هایی از احس

مثل خط گریز، یا مثل خط قلمروزدایی از زمین زیرپا می گذارند.
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ــت. در رمان هایش به انبوهی  ــنده ای آرشیوی اس انریک بیلا ماتاس، نویس
ــی،  ــفی ارجاع می دهد. ماتاس در عین دشوارنویس ــار ادبی، نظری و فلس از آث
ــت تکمیل هر رمانش  ــت خوش خوان. در نوشتن سختگیر اس نویسنده ای اس
ــد. روبرتو بولانیو در یکی از مصاحبه های اواخر عمرش،  ــال ها طول می کش س
ــت و یکم می داند. از  ــرن بیس ــای ادبیات ق ــرا را امیده ــزار آی ــلا ماتاس و س بی
ــده است. این نویسنده اسپانیایی  ــی منتشر نش ماتاس تا به حال کتابی به فارس
ــک» نام دارد که مثل  ــت و آخرین آنها «دابلینس ــتر ننوشته اس چهاررمان بیش

دیگر کتاب هاش با منظومه ای از آثار ادبی جهان پیوند خورده است. 
ــپانیا به فرانسه مهاجرت می کند   ماتاس در دوران دیکتاتوری فرانکو از اس
ــتاجر مارگریت  ــالی مس ــود که چندس ــت آن برخوردار می ش ــا از بخ و در آنج
ــنایی و مواجهه اش با دوراس  ــد. روایت خواندنی و شورانگیز آش دوراس باش
ــت. گذشته از  ــت» مفصلا نقل کرده اس را در رمان «پاریس را هیچ پایانی نیس
ــندگان، هنرمندان و روشنفکران  ــخصیت های این رمان نویس ــایر ش دوراس، س
ــه اند. ذکر این توضیح از این بابت ضروری بود که شخصیت  ــناس فرانس سرش
ــاموئل ریبا» ناشری اسپانیایی است که سخت  ــک»، « س اصلی رمان «دابلینس
ــطر آغازین رمان، ریبا را از  ــه است. راوی در س ــیفته فرهنگ و ادبیات فرانس ش
سلاله ناشران پیچیده پسند ادبیات دوست به خواننده معرفی می کند. علاوه بر 
این، ریبا به افسردگی شدیدی مبتلا است. در کار نشر توفیقی به دست نیاورده 
است. زندگی ملال زده ای دارد. در فاصله های زمانی معینی به والدین اش سر 
می زند. بخش عمده ای از اوقاتش را به وب گردی و وقت تلف کردن با اینترنت 
ــاط انتشاراتی  ــت. در زمان وقوع رمان، مدت ها است که ریبا بس ــغول اس مش
ــت. همسرش که بودایی است، می کوشد تا او را هم به  خود را جمع کرده اس
فلسفه و اندیشه هایی بودایی جذب کند. اما ریبا دلبسته ادبیات مدرن است. 

ــه  ــتان ریبا بر این نظرند که علاقه مفرط وی به فرهنگ ادبیات فرانس دوس
ــت. جالب اینجاست که او تصمیم  ــأ همه ناراحتی های روانی وی اس سرمنش
ــه مقصد ایرلند  ــفری را ب ــرف رفقایش تن بدهد و در نتیجه س ــرد به ح می گی
ــاعران و نویسندگان جهان ریبا را در  ــفر تنی چند از ش تدارک می بیند. در این س
ــه فصل بلند تشکیل شده است.  ــفر به دابلین همراهی می کنند. رمان از س س
ــل اول، روحیات  ــی، ژوئن و جولای. در فص ــت: م ــر فصل به نام یک ماه اس ه
ــری او در اختیار مخاطب  ــق ادبی و هن ــا با میانجی علای ــای زندگی ریب و فض
ــردگی از تعبیر «هیکوکوموری»  قرار می گیرد. مثلا اینکه ریبا به جای کلمه افس
ــت به تجربه  ــامورایی ها اس ــد. این تعبیر که از اصطلاحات س ــتفاده می کن اس
ــنده انزوای مطلق ارجاع می یابد. در سنت سامورایی ها برحسب شرایطی  کش
خاص، سامورایی مجبور است در بر روی خود ببندد و خود را خانه نشین کند. 
هیکوکوموری با تنهایی مرگ آفرین مبارزی گره خورده است که ترجیح می دهد 
ــکونتش تکان نخورد و در زندگی بدون غرور و مبارزه هیچ شراکتی  از محل س
ــتر در رمان و ارجاع به منابعی بیرون از  ــته باشد. البته با توضیحات بیش نداش
رمان درمی یابیم که جوانان ژاپنی در سال های اخیر این سنت را احیا کرده اند. 
آنها از طریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی رسما اعلام می کنند که از 
ــت به «هیکوکوموری» می زنند. برخی از آنها در سایت ها و  تاریخی معین دس
وبلاگ های خود گزارش هر روزه هیکوکوموری خود را شرح می دهند. در واقع 

ــامورایی ندارند. موجودات نوظهوری هستند که  ــنت س اینها ربط زیادی به س
ــندند و ترجیح می دهند آنقدر در  ــی اجتماعی در ژاپن معاصر را نمی پس زندگ
ــان  ــینی آنها می گذرد به اعتبارش خانه بمانند تا بمیرند. هر روز که از عزلت نش
افزوده می شود. ریبا خود را یکی از طرفداران هیکوکوموری می داند. ساعت ها 
ــورد. پدر و  ــم کاپوچینو می خ ــت ه ــغول می کند و پش ــود را با اینترنت مش خ
ــات می دانند. ریبا  ــه ای تمام عیار و یکی از قربانیان ادبی ــادرش او را بی عرض م
ــه ذهنش خطور می کند. اما  ــفر خود به پاریس فکر تازه ای ب بعد از آخرین س
ــای  ــت. بعد از تماش ــینما، کراننبرگ بی تقصیر نیس در این تصمیم کارگردان س

«تصادف» ریبا به کابوس و بی خوابی سختی دچار می آید. 
ــر آثار  ــد که به جای نش ــن نتیجه می رس ــاب ریبا به ای ــدی کت ــل بع در فص
ــت به قلم می برده و سر درکار نوشتن می شده است.  دیگران، او خود باید دس
هرچند که دیگر دیر شده و پشیمانی سودی ندارد. در ادامه با پرسه های مکرر 
ــوری ادبی به  ــود را در عرصه تئ ــو در تو ریبا بخت خ ــی ت ــای ذهن و کلنجاره
ــرد  ــذارد. فرضیه ای که به آن می بالد و بر صحت آن پای می فش ــون می گ آزم
ــیده است. در ادامه  ــت: عصر گوتنبرگ به پایان رس ــیار ساده و تکراری اس بس
دامنه بحث را وسعت می دهد و به این نتیجه می رسد که دوران بعد از مرگ 
ــبیه به «تجلی»  ــاپ به رمان احتیاجی ندارد. بعد ریبا در حالتی ش صنعت چ
در آثار جویس مضمون اصلی «اولیس» جویس را خاتمه یافتن دوران ادبیات 
ــته، فصل ششم «اولیس» که  ــر ورشکس قلمداد می کند. از منظر ریبا، این ناش
ــم تدفین عصر  ــام اختصاص دارد، در واقع مراس ــم تدفین پدی دیگن به مراس
ــندگان  ــا همراه با نویس ــود ت ــن دلیل او بر آن می ش ــت. به همی ــرگ اس گوتنب

محبوبش به دوبلین برود و رسما کتاب و نشر و چاپ را به خاک بسپارد. 
ــهرت دارد، ماجرا  ــل «هادس» ش ــم از«اولیس» که به فص ــل شش در فص
ــناس دوبلین  ــم تدفین پدی دیگنام یکی از لاابالی های سرش حول محور مراس
ــرف میخوارگی کرده و برای خانواده اش هیچ  ــت که همه زندگی اش را ص اس
ــت. اما نکته ای که لازم به توضیح است شخصیت مرموز  ــته اس به جا نگذاش
ــوم به «مکینتاش» یا «مرد بارانی پوش» است که در  ــه برانگیزی موس و مناقش
مراسم دفن دیگنام حضور دارد اما کسی او را بجا نمی آورد. برخی از شارحان 
ــایه ای از خود جویس نویسنده ماجرا را  ــخصیت س اولیس معتقدند که این ش
در خود پنهان دارد. ریبا در شب های بی خوابی خود مکررا به اولیس مراجعه 
ــد. در فاصله خیال بازی هایش با  ــد و این فصل را بارها و بارها می خوان می کن
ــت. در این گیر و دار دومین  ــیدن به اینترنت هم غافل نیس ــس، از سرک کش اولی
ــی دست می دهد. ریبا متوجه می شود که «مکینتاش» در واقع  «تجلی» جویس
نه شخصی حقیقی که چیزی نیست مگر لپ تاپ مکینتاش. از این رو، در فضای 
ــتن «اولیس»  ــن مالیخولیایی و هذیان زده ریبا غرض اصلی جویس از نوش ذه
ــت. ریبا برای این  ــرگ ادبیات مکتوب بوده اس ــان عصر گوتنبرگ و اعلام م پای
توهم خود کلی ارجاع انتقادی نیز پیدا می کند. در آثار اولیس کلمه ها به جای 
ــاش به دوبلین  ــدا می کنند. درواقع، مکینت ــدن میل پی کلمه بودن به تصویر ش
ــر ادبیات نجات بدهد. ریبا تصمیم می گیرد که کل  ــت تا همه را از ش آمده اس
ــده در رمان اولیس را در همان روز تقویمی ماه ژوئن دوباره طی  ــیر طی ش مس
ــرگ خاتمه یافته  ــاند که عصر گوتنب ــه اطلاع همگان برس ــد و پس از آن ب کن

است. هذیان زدگی ریبا با تجسد دوباره مرد بارانی پوش شدت می گیرد. ریبا هر 
ــی سر می زند پرهیبی از مرد بارانی پوش را در شیشه ویترین  وقت به کتابفروش
ــالتی درمی آید  ــکل رس ــفر به دوبلین به ش ــازه حس می کند. درنتیجه، س مغ
ــود.  ــه به هر قیمتی او باید از عهده اش بربیاید. کار به همین جا ختم نمی ش ک
به ناگهان ریبا درمی یابد که پدر و مادرش دقیقا در تاریخ وقوع رمان اولیس با 
هم ازدواج کرده اند. پس چه چاره ای جز اینکه به هذیاناتش نوعی جن زدگی 
ــده از اینجا به بعد خود را فرزند اولیس  ــر نفرین ش را هم اضافه کند. این ناش
ــود. ماتاس با  ــت ریبا محقق می ش جویس می داند. در فصل آخر رمان خواس
ــتی این فصل را به شیوه یادداشت های توضیحی منتقدان و شارحان  چیره دس
ــان اولیس با  ــت. به عبارتی، کل رم ــای اولیس نقل کرده اس ــان فصل ه در پای
ــده است. در  ــوار در حجمی کمتر از ۶۰ صفحه خلاصه ش طنزی پیچیده و دش
ادامه با تاملاتی درباره شهرهای ادبی روبرو می شویم. پاریس، لندن و مادرید 
ــت؟ ماتاس با طنز گزنده  ــتند. ولی تکلیف نیویورک چیس ــهرهای رمان هس ش
ــتر نماینده نیویورک در  ــت خود قلم می گیرد. پل اس خود نیویورک را از فهرس
مراسم تدفین رمان شرکت نمی کند. بهانه ای می تراشد و از حضور در کنار ریبا 

و دوستانش سر باز می زند. 
ــت وجوی مرد  ــان، ریبا به جس ــمت های رم ــان ترین قس ــی از درخش در یک
ــناخته سر درمی آورد. در آنجا به جای جویس بکت  بارانی پوش از محلی ناش
ــت، نظریه اش را تکمیل می کند. آنجا که جویس  ــیر بازگش را می بیند و در مس
ــرگ ادبیات نمایندگی  ــت، بکت ادبیات را پس از م ــر احتضار ادبیات اس مظه
ــت که هم با جویس اش رمان به اوج  ــد. در تصور ریبا دوبلین جایی  اس می کن
خود دست پیدا می کند و هم با بکت اش سقوط دردناکش را تجربه می کند. 

ــرکا» -که نگارش آن  ــی از اولین رمان خود، «بارتلبی و ش ماتاس در بخش
نزدیک به دودهه طول کشیده است-مانیفستی از انگیزه خود در نوشتن رمان 
ــودن راهی است در هزارتوی «نه»،  ــت: «از این رو نیت من، گش را بیان کرده اس
ــی که  ــداد راه های خم اندر خم و گرایش گیرای ادبیات معاصر: گرایش در امت
ــی که  ــل ادبی را پیدا کرد؛ گرایش ــا راه هنوز باز خلق اصی ــود در آن تنه می ش
ــه را بی تابانه طی  ــت؟» و ناممکنی یک ــت و کجاس ــتن چیس ــد: «نوش می پرس
ــان هزاره را  ــوق انگیز ادبیات پای ــوار، ولی بس ش ــد و صحت تجویز دش می کن

رقم می زند. 
ــود. ولی  ــلبی، از هزارتوی «نه» پدیدار می ش ــتار آینده، تنها از تکانه س نوش
ــتر، یکی از همکاران، بفهمی  ــت؟ نه خیلی پیش ــکلی اس چنین ادبیاتی چه ش

نفهمی با بدجنسی، همین سوال را از خودم پرسید. 
گفتم: «نمی دانم، می دانستم که خودم می نوشتم.»

ــت در  ــن دارم که فقط با گشت وواگش ــدم. یقی ــده اش برمی آم کاش از عه
ــد  ــود. کاش می ش ــتار آینده پدیدار می ش هزارتوی «نه»، راه های هنوز باز نوش
ــم در تفسیر متنی که نامریی  ــان بزنم. می خواهم پانویس هایی بنویس صدایش
ــبح-متن تعلیق پاگیر  ــدارد، زیرا که این ش ــه به این معنی که وجود ن ــت، ن اس

ادبیات هزاره بعدی را ختم به خیر خواهد کرد.»
ــک» حاکی از این است که نویسنده تا حد زیادی   تجربه خوانش «دابلینس

از «عهده اش برآمده است.»

س
اتا

لا م
 بي

ك
ري

ان

ژيل دلوز- كلير پارنه. ترجمه پويا رفويى

علی رغم این همه: یادداشتی درباره «دابلینسک»، آخرین رمان انریک بیلا ماتاس

تعلیق پاگیر ادبیات هزاره
امير جلالى

ــتت  ــی به دس ــره بلیت نـادر شـهریوری(صدقی): «بالاخ
ــران می کند.»  ــه باخت های قبلی را جب می افتد که هم
اگر ناتورالیسم در خروسخوان خود سرخورده از انقلاب 
۱۸۴۸ ترجیح می دهد عاقل شود و از خیال پردازی دست 
ــود را دیگر به واقعیت ها و  ــردارد و گرایش «اکنون» خ ب
ــم بنا را بر  ــا واقعیت ها معطوف دارد، اگر ناتورالیس تنه
ــل علیت می گذارد و تنها معیار «بخت» و «احتمال»  اص
را از تجربه گرایی علوم طبیعی می گیرد و اگر ناتورالیسم 
ــات و خصوصیات آن  ــه پرداختن به جزئی ادبیاتش را ب
ــتی  ــی و فاکتورهای ناتورالیس ــر روش علم هم مبتنی ب
ــر  ــد و اگ ــرار می ده ــه» ق ــط» و «لحظ ــت»، «محی «وراث
ــترش طرح های داستانی اش را  ــم بسط و گس ناتورالیس
ــتوار  ــت» و «آزادی تخیل» اس ــذف «معجزه»، «بخ بر ح
ــان  می کند و در بهترین حالت همه چیز و من جمله انس
را به «چیز» یا به یک «فاکت» فرو می کاهد، آنگاه ادبیات 
ــتی، ولی  ــم ادبیاتی ضدناتورالیس ــادو اگر که نگویی ماش
ــخصیت های  ــت. ش ــتی اس ادبیاتی کاملا غیرناتورالیس
ــادو در اوج هیجان یا در مهلکه ناامیدی  ــتانی ماش داس
ــم به سوی آسمان می کنند تا ستاره های بخت شان  چش
ــمان  ــمانی دیگر «آس ــتارگان آس ــد کنند. آنگاه س را رص
ــون پناهگاه  ــان» همچ ــتاره و درخور خدای ــاف، پرس ص
ــخصیت های  ــتان و ش ــالا به دوس ــان از آن ب در پاسخ ش
ــوند و گاه حتی  ــگاه می کنند و خیره می ش ــادویی ن ماش
ــتانی اش نظر می دهند،  ــادو و آدم های داس درباره ماش
زیرا که این ستارگان تنها اجرام متفاوت آسمانی نیستند، 

ــو می زنند. با ماشادو  ــتارگان بخت اند که سوس بلکه س
ــود و  ــایش، تقدیر آدمی می ش ــت و گاه گش ــه بخ اگرچ
ــادو  معجزه امکان وقوع می یابد، اما در عین حال با ماش
ــر دربر  ــت که آدمی را سراس ــبکباری اس این آزادی و س
می گیرد و او را از هرگونه تحکم و قطعیت ناتورالیستی 
ــر عدم قطعیت یا  ــش ب ــا ادبیات ــادو ب ــد. ماش دور می کن
ــد و آنگاه  ــان تاکید می کن ــودگی جه ــر گش ــت تر، ب درس
ــت یا به دست  ــانه به دست سرنوش ــان را سرخوش انس
ــه گانه  ــپارد. س ــمانی می س ــتارگان بخت آس ــان س هم
ماشادو «خاطرات پس از مرگ براس کوباس» (۱۸۸۰)، 
ــیمورو (۱۹۰۰) همگی  کینکاس بوربا (۱۸۹۲) و دن کاس
ــده اند، در ادبیات  ــته ش ــم تخیل و نگاش ــرن نوزده در ق
ــرن نوزدهم  ــبکباری و خوش بینی ق ــان س ــادو هم ماش
ــان بخت  ــتان هایش هم ــد و آدم های داس ــوج می زن م
ــادو علاوه  ــرن نوزدهم را دارند، ولی در ماش آدم های ق
ــک  ــز وجود دارد میان بخت و ش ــک» نی بر «بخت»، «ش
ــگی وجود دارد. از میان سه گانه ماشادو  پیوندی همیش
ــره تحت  ــت که یکس باز بیش از همه کینکاس بوربا اس
سلطه شک و بخت قرار دارد، روبیائو اساسا در تردیدی 
دایمی به سر می برد. به یک تعبیر او همواره «گاه آری و 
گاه نه» است، با این همه آغاز داستان از بختی نابهنگام 
نشأت می گیرد، زیرا که روبیائو از همان ابتدا بر اثر بختی 

عظیم صاحب ثروتی افسانه ای می شود. اما شک وتردید 
در درون روبیائو لانه کرده است و همین نیز درنهایت او 
ــه زود پشیمان می شود و  ــاند. همیش را به جنون می کش
ــرعت از پشیمانی بیرون می آید، در هیچ چیز  به همان س
ــد. گاه در این فکر است که اصلا چه  نمی تواند مصر باش
ــادار بماند یا  ــه رفیق خود پالیا وف ــد بکند؟ آیا باید ب بای
ــوفیا برود؟ همین شک وتردید به «بخت»  باز به دنبال س
ــادو  ــد. بخت در ادبیات ماش ــکان خودنمایی می ده ام
ــه»، ناخودآگاه،  ــل مانند «حادث ــه مجموعه ای از عوام ب
ــود. «هوراشیو، در  ــت  و... اطلاق می ش تقدیر و سرنوش
آسمان و زمین چیزها هست که فلسفه تو به خواب هم 
ــت.»این بخت، بختی که می تواند خوب باشد  ندیده اس
ــتان می افزاید، به ویژه  ــا بد، در هر حال بر جذابیت داس ی
ــادو  آنکه بازیگران رمان خود ماجراجو و فعال اند. ماش
ــپیر است از هملت مکررا  ــگران شکس که خود از ستایش
ــمان وزمین چیزهایی  ــی آورد که در آس نقل قول هایی م
ــواب هم ندیده، با این حال  ــفه به خ وجود دارد که فلس
ــتاد و ولی نعمت  ــوف، اس ــکاس بوربا در مقام فیلس کین
روبیائو قبل از مردنش فلسفه ای به او ارایه می دهد که 
در هاله ای از خوش بینی عمیق و روشن فرومی رود؛ این 
فلسفه که کینکاس از آن تحت عنوان فلسفه اومانیتس 
ــم و خوش بینی  ــی از رمانتیس ــرد واجد رگه های نام می ب

ــگ را مثبت و در  ــکاس جن ــت.  کین ــرن نوزدهمی اس ق
ــان کینکاس بوربا  ــت صیانت نفس می داند. بدین س جه
ــی دارد تا  ــلات زیادی که در زندگ ــتاد با تام ــه مثابه اس ب
ــر» را انکار می کند،  ــا پیش می رود که وجود «ش به آن ج
ــات و طلیعه عصر  ــز را خوب و مقدمه حی ــرا همه چی زی
ــتاد کینکاس دیدگاهش  ــی می پندارد. در نهایت اس طلای
ــان می کند؛ «هر  ــتی در یک جمله بی ــاره عالم هس را درب
ــرون می بینم، با چیزی که در درون  چیزی که آنجا در بی
ــت دارد. خود نووالیس  ــاس می کنم مطابق خودم  احس
ــت  ــته ترین چهره رمانتیک نیز نمی توانس به عنوان برجس
ــفه رمانتیک را در یک  ــتاد» فلس ــر از آنچه «اس رمانتیک ت
ــه بیان کرده، بیان کند: میل مقاومت ناپذیر به درون  جمل
ــاهده نفس و اجبار به تکرار خویش حتی در قالب  و مش
ــگش را نیز کینکاس بوربا یعنی  ــگ- بوربا اسم س یک س
ــمش و  ــد از  مرگش اس ــذارد تا بع ــم خودش می گ اس
ــود- یا اجبار به تکرار خویش  ــفه  اش تکرار ش البته فلس
ــم شاید قادر نشود به یاری  در برابر واقعیتی که رمانیتس
چیز دیگری جز درون آن را مهار کند و بر آن چیره شود. 
ــفه رمانتیسم نشأت  ــت که از فلس اینها همه نتایجی اس
می گیرد. بسط یکطرفه درون و یا من گرایی رمانتیک کاری 
ــه آن می کند  ــمی قوی مبادرت ب ــه روبیائو با رمانتیس ک
البته درنهایت به یک جا ختم می شود و آن جنون است. 
ــون می پندارد و از  ــم خیال، ناپلئ ــو خود را در عال روبیائ
ــدارد، می خواهد که  ــد او را ژوزفین می پن ــوفیا که لاب س

آنقدر با او رسمی نباشد و خودمانی سخن بگوید.

شكل هاى زندگى

بخت و جنون


